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Abstract
Maqāṣid-based Tafsir, or an exegesis based on God’s intention, is an innovative 
method in the field of Qur'anic studies that, alongside its concern with addressing 
contemporary needs, emphasizes the importance of the author's intent as a key ele-
ment in understanding religious texts. The necessity of addressing this issue arises 
because, despite the long-standing tradition of exegetical methods based on the in-
tent of the author, many emerging exegesis theories seriously oppose the centrality 
of authorial intent and insist on the independence of the text and its meaning from 
the author. In the contemporary period, Imam Khomeini and Allamah Ṭabāṭabāī are 
two prominent scholars who have specifically and distinctly focused on the Ma-
qāṣid-based approach to understanding religion, particularly the Qur'an. They have 
emphasized the need to return to this important principle. This article aims to use 
a descriptive-analytical method to revisit the exegeses of these two contemporary 
scholars and conduct a comparative study, analyzing the major manifestations of 
the Maqāṣid-based approach in their exegetical thoughts. Based on the findings of 
this research, the most significant reflection of the Maqāṣid-based approach in their 
exegesis can be observed in their focus on interpreting Qur'anic verses based on the 
overall purpose of the Qur'an. According to this approach, paying attention to the 
overall objective of each Surah and searching for the purpose in each context is con-
sidered a legitimate method for understanding the Qur'an, alongside the indepen-
dent interpretation of verses outside their context in light of the broader purpose.
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چکیده
تفســیر مقاصدی یا تفســیر با رویکرد مقصدشناســانه، رویکردی نوین در عرصه مطالعات تفســیری 
اســت کــه به مــوازات دغدغه مندی برای پاســخگویی به نیازهــای روز، بر توجه بــه قصد مؤلف به 
کید دارد. ضرورت توجه به این مســئله آنجا  عنــوان یکــی از مهم تریــن ارکان فهم نص دینی نیــز تأ
کم ســنت تفســیری مبتنی بر قصدی بودن معنا، بســیاری از  خ می نماید که علی رغم قدمت و ترا ر
نظریه هــای تفســیری نــو ظهــور، با محوریت قصــد مؤلف مخالفت جــدی نموده و بر اســتقلال متن 
و معنــای آن از مؤلــف اصــرار می ورزنــد. در دوران معاصــر، امــام خمینــی و علامــه طباطبایی دو تن 
از مفســران و اندیشــمندانی هســتند کــه به صــورت ویژه و متمایــز رویکرد مقاصــدی در فهم دین و 
کیــد نموده اند.  به ویــژه قــرآن کریــم را مــورد توجه قــرار داده و بر لزوم بازگشــت به ایــن اصل مهم تأ
نویســندگان ایــن مقالــه در صدد آن اند تا با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن بازخوانی آراء تفســیری 
ایــن دو اندیشــمند معاصــر و مطالعه تطبیقی آن، مهم ترین نمودهای تســری رویکــرد مقاصدی در 
اندیشــه های تفســیری ایشــان را موردبررســی و تحلیــل قــرار دهنــد. مبتنی بــر نتایج ایــن پژوهش، 
مهم ترین بازتاب رویکرد مقاصدی در تفسیر را می توان در توجه این دو مفسر به تفسیر آیات قرآن 
بر اساس غرض کلی قرآن کریم مشاهده نمود. مبتنی بر این رویکرد، توجه به غرض کلی هر سوره 
از قــرآن کریــم و پی جویــی غــرض در هر ســیاق، بــه مثابــه روش فهم آیات قــرآن کریم، بــه موازات 

ج از سیاق از آیات در پرتو غرض کلی امری مشروع تلقی می گردد. برداشت استقلالی خار
کلید واژه ها: رویکرد مقاصدی، امام خمینی، علامه طباطبایی، تفسیر قرآن، غرض.
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ح مسئله 1. طر
بســیاری از نظریه هــای تفســیری نوظهور با محوریت قصد مؤلــف به عنوان هدف 
تفســیری مخالفــت جــدی دارنــد و بــر اســتقلال متــن و معنــای آن از مؤلــف اصــرار 
می ورزنــد که این امر تبعات بســیار خطیری به ویژه در فهــم دین به دنبال خواهد 
داشت. این در حالی است که در سنت اسلامی از دیرباز، توجه به مقصود مؤلف به 
عنوان یکی از مهم ترین ارکان فهم متن، مورد توجه علما و اندیشــمندان اســلامی 
قرار داشــته، گرچه ممکن اســت در مواردی در عمل از حد ادعا فراتر نرفته باشــد. 
مبتنــی بــر این تغییر پارادایم، یک ســؤال اساســی همــواره ذهن پژوهشــگران را به 
خود مشغول ساخته و آن این است که در فرایند تفسیر و خوانش متن، آیا باید به 
دنبال معنای مقصود مؤلف و مراد صاحب اثر باشیم؟ یا آنکه با نادیده گرفتن نیت 
مؤلــف می تــوان به ســراغ متن رفــت و با آن بــه گفتگوی معنایی نشســت؟ طبیعی 
گر متن مورد نظر یک متن مقدس باشــد، ضمن اینکه ضرورت پرداختن به  اســت ا
گر پاســخ ما مثبت و مؤکّد  پاســخ این ســؤال ضریب بیشــتر می یابد، در عین حال ا
گزاره اول باشــد، این ســؤال به وجود می آید که فهم قصد مؤلف در نصوص دینی 
کــه به وجود آورنده آن خدای متعال محســوب می شــود، با چــه فرایندی و در نظر 
گرفتن چه الزاماتی صورت می پذیرد؟ آیا رمزگشایی از مراد مؤلف در نصوص دینی 
هــم بر اســاس همان ملاحظات موجــود در گفتگوهای میان کاربــران زبان صورت 
می گیــرد یــا ایــن امــر اختصاصاتــی نیز بــه همــراه دارد؟ این مهم ســبب شــده تا در 
امتــداد تلاش هــای علمــای متقدم علوم اســلامی که همــواره بر این اصــل حیاتی، 
کید می نمودند، در میان پژوهشگران اسلامی قرون اخیر نیز یک دغدغه مندی  تأ
فوق العــاده نســبت به فهم مقاصدیِ متون دینی شــکل بگیرد. بــه این ترتیب، به 
مــوازات تلاش هــا در جهان تســنن، حرکت هــای مهمی در جهان تشــیع نیز صورت 
پذیرفــت. در دوران معاصــر، امــام خمینی و علامــه طباطبایی دو تن از مفســران و 
اندیشــمندانی هســتند که به صورت ویژه و متمایز رویکرد مقاصدی در فهم دین 
و به ویــژه قــرآن کریــم را مــورد توجه قرار داده و بر لزوم بازگشــت بــه این اصل مهم 
کیــد نموده انــد. علامــه طباطبایــی، بــا تألیف تفســیر المیــزان توانســت در حوزه  تأ
تفسیر قرآن کریم خوش بدرخشد و به جایگاهی رفیع در میان امت اسلامی دست 
یابد. هم زمان با او، امام خمینی تلاش نمود تا اصول و مبانی حکومت اســلامی را 
پایه ریــزی نمــوده، آن را از جایگاه نظریه به عرصه عمل بکشــاند. توجه به مقاصد 
ک نظریه تفســیری  الهــی در تفســیر قــرآن کریــم را می تــوان نقطــه عطفی در اشــترا
علامــه طباطبایــی و امــام خمینــی دانســت. این مقالــه در صدد آن اســت تا ضمن 
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بازخوانی نظرات تفســیری این دو اندیشــمند بزرگ جهان تشــیع در دوران معاصر، 
بــه مهم تریــن اصــول و مبانــی مشــترک ایشــان دســت یابــد و بــه بررســی و تحلیل 

دلالت های آن در تفسیر قرآن کریم بپردازد.

2. پیشینه نگاه مقاصدی در تفسیر
جایــگاه محــوری فهم مقاصد الهی در تفســیر قرآن کریم، امری اســت کــه از دیرباز 
کید اندیشــمندان اســلامی و مفســران قرآن کریم قرارگرفته اســت. نخستین  مورد تأ
بــار غزالــی در کتــاب جواهــر القــرآن بارقه های این نــگاه را ایجاد نمــود. وی ضمن 
کیــد بــر وجــود مقصد بــرای کتــاب الهــی، والاتریــن مقصد ایــن کتاب مقــدس را  تأ
دعــوت بندگان به ســوی خــدای متعال عنوان کرد و پــس ازآن مقاصد میانی قرآن 
کریم را در شــش عنوان کلی دســته بندی نمود )غزالی، بی تا: 11(؛ آن ســان که ســه 
دســته از آن ها را به منزله پیش زمینه ها و اصول مهم فهم قرآن و ســه دســته دیگر 
را از پیامدهــای اصــول اولیــه می توان در نظر گرفت. البته لازم به ذکر اســت غزالی 
در کتــاب اصولــی خــود از یــک تقســیم بندی دیگــر بــا عنــوان مقاصد شــریعت نام 
می بَــرد کــه عبــارت از حفــظ نفس، دین، عقل، نســب و مال اســت )غزالــی، 1417: 
174(. زمینه های این تقســیم بندی متفــاوت که با رویکردِ یافتن اهداف مورد نظر 
ع مقدس از تشریع احکام، در ادامه توسط برخی از بزرگان اهل سنت به عنوان  شار
ح و بســط می یابد، گرچه پیش  یکی از منابع اســتنباط احکام دنبال می شــود و شــر
از غزالی در آثار بزرگانی همچون حکیم ترمذی و جوینی قابل پی جویی است؛ اما 
صورت بنــدی آن در قالب یک نظریه، نخســتین بار توســط غزالی انجام پذیرفت. 
گفتنی اســت که قرابت این نظریه با »قیاس فقهی« موجب شــده تا نظریه مقاصد 
در باب فقه، توســط علمای شــیعه مورد اســتقبال قرار نگیرد و در عین حال آنچه 
ح می شــود، در مســیری متفاوت با مقاصد الشــریعة  در باب مقاصد قرآن کریم مطر

قرار گیرد.
عنوان مقاصد پس ازآن تا به امروز با ســه رویکرد متفاوت از ســوی مفســران دنبال 
شــده اســت. خصیصــه رویکــرد اول، عدم نــگاه منظومــه ای و هدفمند بــه مقاصد 
اســت که همین امر موجب شــده تا اختلاف غیرقابل پذیرشــی میــان صاحبان این 
نظریه در بیان مقاصد نیز بوجود آید. از میان افراد شاخص در این دسته، می توان 
به ابن عاشور و قرضاوی اشاره کرد که به نوعی متأثر از آرای محمد عبده بوده اند. 
ابن عاشــور در مقدمه کتاب خود مقاصد قرآن را عبارت از »اصلاح اعتقاد، تهذیب 
اخــلاق، تشــریع، سیاســت امــت، قصــص، تعلیــم، مواعــظ و انــذار و اعجــاز قــرآن« 
دانســته اســت )ابــن عاشــور، 1420: 1/ 37-39(. ایــن در حالی اســت کــه قرضاوی 
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مقاصــد قــرآن را بــا عناوینــی همچــون: »تصحیــح عقائــد، تکریــم انســان، امــر بــه 
عبادت، تزکیه نفس، شــکل دادن خانواده، ســاخت امت شاهد بر بشریت، دعوت 
به جهان انســانی با تعاون« برمی شمرد )قرضاوی، 1420: 73(. رویکرد دوم مربوط 
بــه مفســرانی اســت که عنوان مقاصد قــرآن را در قالب مقاصد سُــور دنبال نموده و 
آن را در یافتن ارتباط آیات با یکدیگر خلاصه نموده اند )در این باره نک: شحاته، 
1976 و کشنیط، 2012 و قصراوی، 2010(. این در حالی است که آنچه غزالی در باب 
ح نموده، فراتر از رویکرد اول و دوم بوده،  مقاصد قرآن در کتاب جواهر القرآن مطر
علاوه بر داشــتن نگاهی پیوســته و هدفمند به اغراض و مقاصد، آن را نه صرفاً در 
سطح ارتباط ظاهری الفاظ و آیات با یکدیگر، بلکه در نیل به سطوح عالی معرفتی 
جســتجو می کند. از طرفداران رویکرد ســوم، خواجه نصیرالدین طوســی است. وی 
در نگاهــی کلــی، مقصــد بعثت انبیا و تمام کتــب الهی را این گونه بیــان می کند: »و 
خلق را چون گذر بر این عالم ها است از دنیا به آخرت، از این جهان به آن جهان، 
از خلــق بــه امــر و از ملــک بــه ملکوت و از شــهادت به غیــب رفتن ضروری اســت و 
انبیــا را علیهم الســلام بــه ایــن ســبب فرســتاده اند تــا ایشــان را از عالمی بــه عالمی 
خواننــد چنــان کــه کتب منزله جملــه بر آن مقرر اســت« )طوســی، 1366: 15(. وی 
وْفى بِعَهْدِهِ وَ 

َ
در موضع دیگر، محبت باری تعالی را با توجه به آیه شــریفه >بَلى مَنْ أ

قينَ< )آل عمران، 76( به عنوان غایت همه غایات و حتی  مُتَّ
ْ
هَ یحِبُّ ال قی فَإِنَّ اللَّ

َ
اتّ

غایت تقوا برمی شــمرد )طوســی، 1306: 33(. پس از خواجه، ملاصدرا میراث برِ این 
نگاه در معنای گفته شــده اســت. وی در تفســیر سوره ی یاســین، مقاصد قرآن را در 
شــش مورد تقســیم بندی نموده، شناخت مبدأ، معاد و صراط مستقیم را به عنوان 
مقاصد اصلی و شــناخت مومنان، کافران و اســباب آمادگی ســفر و برداشــت توشــه 
بــه عنوان مقاصد تبعی برمی شــمرد )ملاصدرا، 1361: 6 / 142(. شــایان ذکر اســت، 
ح شــده از ســوی ملاصدرا شــباهت بســیاری با مقاصد بیان شــده  گرچه مقاصد مطر
از ســوی غزالــی دارد؛ امــا ظرافت هــای خاصــی در بیــان او نهفته که بیــان غزالی از 
آن ها خالی اســت. به عنوان مثال وی از ســه مورد اول به عنوان فرائض و از ســه 
مــورد دوم بــا عنوان نوافل یــاد می کند و بر مبنای حدیث قــرب فرائض و نوافل به 
تحلیل آن می پردازد )همان: 6 / 142(. در نهایت، در دوران معاصر می توان علامه 
طباطبایی و امام خمینی را به عنوان دو عنصر شاخص مقصدمحوری، در حلقات 

نهایی رویکرد سوم دانست.
جست و جوها بیانگر آن است که به رغم اهمیت مسئله، تنها چند یادداشت و مقاله 
تخصصی به چشــم می آید که به صورت محدود به بررســی نگاه مقاصدی از نگاه 
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برخی از مفســران همچون ابن عاشور )رشــوایی، 1386(، محمدجواد مغنیة )حب 
الله، 1440( و امــام خمینــی )بیدگلــی، 1395( پرداخته اند. البتــه در این میان جواد 
علی کســار از پژوهشــگران عراقی، در کتاب فهم القرآن دراســة علی ضوء المدرســة 
الســلوکیة در یک فصل به تفســیر و ارتباط آن با مقاصد الهی پرداخته که پژوهشی 
ارزشــمند و قابل اعتنا به حســاب می آید؛ اما با این وجود، به جرئت می توان گفت 
ایــن پژوهــش که بر مطالعه تطبیقی نگاه مقاصدی از دیدگاه امام خمینی و علامه 
طباطبایی متمرکز گردیده در نوع خود بی ســابقه و بدیع اســت. در ادامه به بررسی 
نظریه این دو شــخصیت در این باب و شــاخصه ها و نوآوری های اندیشــه ای آنان 

می پردازیم.

3. جایگاه مقاصد در اجتناب از تفسیر به رأی و نیل به تفسیر صحیح
مطالعــه دقیــق آثــار تفســیری امــام خمینــی و علامــه طباطبایــی بیان گــر نقــش 
محــوری مقاصــد در منظومــه فکــری ایــن دو اندیشــمند معاصــر اســت؛ آن ســان 
گر آراء و اندیشــه های تفســیری این دو شــخصیت به تســبیحی با مهره های  که ا
زیبا تشــبیه شــود، مقصدمحوری در جایگاه نخ این تســبیح قرار خواهد داشــت. 
اهمیت جایگاه مقاصد در آراء تفسیری این دو مفسر بزرگ جهان تشیع به قدری 
اســت که برخی از محققان از رویکرد تفســیری امام و علامه به تفســیر مقاصدی 
کســار، 1382: 110(. امام خمینــی در آثار خود، مکرراً بر ضرورت توجه  یادکرده اند )
کید می ورزد )خمینی، 1389: 12/ 511 و 20 / 409(. به باور وی، تفاسیر  به مقاصد تأ
مصطلــح بــه شــرطی می توانند تفســیر خوانده شــوند کــه مقاصد خــدای متعال را 
بیــان کننــد و با توجه به اینکه شــیوه تفســیری متداول این شــیوه نیســت، آنچه 
کنون به عنوان تفسیر شناخته می شود، تفسیر حقیقی قرآن به حساب نمی آید  تا
)خمینــی، 1378: 192(. ایشــان در توصیفــی جامــع از مقاصــد قــرآن می نویســد: 
»بدان که این کتاب شریف، چنانچه خود بدان تصریح فرموده، کتاب هدایت و 
راهنمای ســلوک انســانیت و مربّی نفوس و شــفای امراض قلبیه و نور بخش سیر 
إلی الله اســت. بالجمله، خدای تبارک وتعالی به واســطه ســعه رحمت بر بندگان، 
ایــن کتــاب شــریف را از مقام قرب و قدس خود نازل فرموده و به حســب تناســب 
عوالــم تنــزّل داده تــا بــه ایــن عالــم ظلمانی و ســجن طبیعت رســیده و به کســوه 
الفاظ و صورت حروف درآمده برای اســتخلاص مســجونین در این زندان تاریک 
دنیا و رهایی مغلولین در زنجیرهای آمال و امانی و رســاندن آن ها را از حضیض 
نقص و ضعف و حیوانیت به اوج کمال و قوّت و انســانیت و از مجاورت شــیطان 
بــه مرافقــت ملکوتیین بلکه بــه وصول به مقام قرب و حصــول مرتبه لقاء الله که 
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اعظــم مقاصــد و مطالــب اهل الله اســت و از این جهت، این کتــاب کتاب دعوت 
به حق و ســعادت اســت و بیان کیفیت وصول بدین مقام اســت و مندرجات آن 
اجمــالاً آن چیــزی اســت که در این ســیر و ســلوک الهی مدخلیــت دارد و یا اعانت 
می کند ســالک و مســافر إلی الله را و به طور کلی یکی از مقاصد مهمّه آن، دعوت 
بــه معرفــت الله و بیان معارف الهیه اســت از شــئون ذاتیه و اســمائیه و صفاتیه و 
افعالیــه و از همــه بیشــتر در ایــن مقصود، توحید ذات و اســماء و افعال اســت که 
بعضــی از آن به صراحــت و بعضــی بــه اشــارت مســتقصی مذکور اســت« )خمینی، 

.)184 :1378
صاحب تفســیر المیزان نیز در باور به اینکه عموم مفســران در طی طریق تفسیری 
خــود دچــار خطای راهبردی شــده اند، با امــام خمینی هم نظر اســت. از نگاه وی، 
کنون مشاهده می شود  نقص بزرگی که در غالب مســالک تفسیری از صدر اسلام تا
ایــن اســت کــه بیــش از آنکه بــه دنبــال مقصود خــدای متعــال باشــند، آراء و انظار 
ج بــر آیــات قرآن کریــم تحمیل می کنند، بــدون آنکــه مدالیل آیات  علمــی را از خــار
بر آن ها دلالت داشــته باشــد. این کار سبب شــده تا در بسیاری از آیات قرآن کریم، 
چــون مدلــول آیــه با باورهــای آن ها ســازگاری نــدارد، آن را از باب مجاز دانســته یا 

ظهور روشن آن را تأویل کرده اند )طباطبایی، 1417: 1 / 8(.
علامــه طباطبایــی در مقــام تحلیــل ایــن خطــای راهبــردی، بــا اشــاره بــه تعریف 
خود از تفســیر که بر دو رکن »بیان معانی آیات« و »کشــف مقاصد« اســتوار است، 
خاطرنشان می سازد که در مقام اول یعنی فهم مدلول ظاهری مفردات و عبارات 
قرآنــی، هیــچ اختلافی میان مفســران وجود نــدارد؛ زیرا آیات قرآن بــه زبان عربی 
نازل شــده، آن هم عربی مبین، آن ســان که در فهم آن هیچ عرب و غیر عربی که 
آشــنا به زبان و اســالیب کلام عربی باشد، دچار حیرت و سرگردانی نمی شود بلکه 
این کتاب، فصیح ترین کلام عربی اســت و ابتدایی ترین شــرط فصاحت آن است 
کــه پیچیدگــی در معانــی نداشــته باشــد. حتــی آن آیاتی هــم که جزء متشــابهات 
قرآن به شــمار می آیند، مدلول ظاهری آن روشــن اســت و تشــابه آن به خاطر آن 
اســت کــه مــراد از آن را نمی دانیــم )همــان: 3 / 78(. بــه ایــن ترتیــب منشــأ همه 
ایــن اختلافات، به مقام دوم، یعنی کشــف مصادیــق و مقاصد بازمی گردد. علامه 
طباطبایــی در توضیــح چگونگــی اختــلال پیش آمــده در فهم مقاصد می نویســد: 
»انــس گرفتــن به حیــات مادی و عــادت یافتن بــه اقتضائات باعث می شــود که 
ذهــن آدمــی در هنــگام شــنیدن یــک کلمه و یــا یک جملــه، به معنــای مادی آن 
ســبقت جویــد و قبل از هر معنــای دیگر، آن معنای مادی و یا لواحق آن به ذهن 
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درآید و ما انسان ها ازآنجایی که بدن هایمان و قوای بدنی مان، مادام که در این 
دنیای مادی هستیم، در ماده غوطه ور است و سروکارش همه با ماده است، لذا 
گــر لفــظ حیات و علم و قدرت و ســمع و بصر و کلام و اراده و رضا و غضب و  مثــلاً ا
خلــق و امــر و امثال آن را می شــنویم، فوراً معنای مــادی این ها به ذهن ما متبادر 
می گــردد، همــان معنایی که از این کلمات در خود ســراغ داریم و همچنین وقتی 
کلمات آســمان، زمین، لوح، قلم، عرش، کرســی، فرشــته و شــیطان را می شــنویم، 
مصادیــق طبیعــی و مــادی آن بــه ذهــن ما ســبقت می جویــد و قبل از هــر معنای 
دیگــری داخــل در فهــم مــا می شــود« )طباطبایــی، 1417: 1 / 9(. یــک نکته حائز 
اهمیــت دیگر کــه علامه طباطبایی بر آن دســت می گذارد، اهمیت طریق کشــف 
مقاصد است. وی در تبیین کلام نورانی امام صادق )علیه السلام( که فرمود: »مَنْ 
ــمَاءِ« )عیاشــی،  بْعَدَ مِنَ السَّ

َ
 خَر أ

َ
خْطَأ

َ
ــمْ یؤْجَرْ وَ إِنْ أ

َ
صَابَ ل

َ
یــهِ إِنْ أ

ْ
قُــرْآنَ بِرَأ

ْ
ــرَ ال فَسَّ

کیــد مــی ورزد که هشــدار حضــرت ناظر بــه طریقه  1380: 1 / 17(، بــر ایــن نکتــه تأ
کشــف اســت، نه خود مکشــوف )طباطبایی، 1417: 3 / 76(؛ به عبارت روشــن تر 
گــر مفســر بخواهــد کلام خدای متعــال را از همان روش متداول بــرای فهم کلام  ا
غیــر بفهمــد، هر چند ممکن اســت این روش، او را به مراد واقعی هم برســاند؛ اما 

این نیز جزء مصادیق تفســیر به رأی خواهد بود.

4. بازتاب نگاه مقاصدی در تفسیر آیات قرآن
وحــدت یــک کلام کــه از اجزاء متکثــر تشکیل شــده، به وحدت معنای آن اســت. 
پــس کلام خــدای متعــال در قــرآن کریــم هــم دارای یــک غــرض واحــد اســت که 
مــراد خــدای ســبحان از نازل نمودن این کتــاب مقدس، القای همــان معنا بوده 
کم بر قرآن و یا ســوره یا دســته ای از آیات اســت  اســت که این معنا همان روح حا
)عابدینــی، 1400: 244(. علامــه طباطبایــی در ابتــدای ســوره حمــد کــه در بیــان 
حکمت تســمیة و تعلق آن به ســوره های قرآن کریم سخن می گوید، به این نکته 
هِ نُــورٌ وَ كتابٌ مُبِينٌ  اشــاره می نمایــد که بر اســاس کریمه: >... قَــدْ جاءَكمْ مِنَ اللَّ
هِ  ق >بِسْــمِ اللَّ

َ
ــهُ ...< )مائــده/ 16( مقصــد و غرض کل قرآن کــه متعلّ یهْــدِی بِــهِ اللَّ

حِیم< اســت، همان هدایت می باشــد )طباطبایی، 1417: 1 / 17(. وی  حْمَــنِ الرَّ الرَّ
تْ 

َ
ل حْكمَتْ آیاتُــهُ ثُمَّ فُصِّ

ُ
در تفســیر آیات ابتدایی ســوره هــود، از کریمه: >كتابٌ أ

ــدُنْ حَكیــمٍ خَبیــر< )هــود/ 2( این گونــه اســتفاده می کنــد که آیــات قرآن در 
َ
مِــنْ ل

مرتبــه »علی حکیم« محکم هســتند و پس از تنزل بــه مراتب پایین تر به تفصیل 
کندگی  درمی آید. این بدان معناست که این آیات، در عین اختلاف مضمون و پرا
مقاصــدی کــه دارنــد، همگی به یــک حقیقت واحد بســیط و غــرض یگانه اصلی 
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منتهــی می شــوند کــه در آن خبــری از کثرت و تشــتت وجود نیســت؛ حقیقتی که 
همچون روح در کالبد آن آیه و همه آیات سریان دارد )همان: 10 / 136(. به باور 
ایشــان، قرآن در عین وســعت شــگرفی که در معارف اصلی و فروع خود در زمینه 
اخــلاق و احــکام در عبادات، معامــلات، امور سیاســی و اجتماعــی، وعده ووعید، 
قصــص و پنــد دارد، تمامــی بیاناتــش به توحیــد، نبوت، معاد و فــروع آن و نیز به 
هدایــت بنــدگان بــه مصلحت دنیــا و آخرت آن ها بازگشــت می نمایــد )همان: 2 / 
210(. امــام خمینــی نیز در آثار خود بر وجود غایــت برای مجموع معارف الهی در 
کیــد می نماید. جالب آنکه آیه مورد استشــهاد امــام خمینی در باب  قــرآن کریــم تا
مقصــد مجموع آیات قرآن کریم، همان آیه ای اســت که علامــه طباطبایی نیز به 
آن اشاره می نماید. ایشان در بیان این مطلب می نویسد: »مقصد قرآن، چنانچه 
خــود آن صحیفــه نورانیه فرماید، هدایت به سُــبُل ســلامت اســت و اخراج از همه 
مراتــب ظلمــات اســت بــه عالم نــور؛ و هدایــت بــه طریق مســتقیم اســت )مائده/ 
16(، باید انســان به تفکر در آیات شــریفه مراتب ســلامت را از مرتبه دانیه آن که 
راجع به قوای ملکیه اســت تا منتهی النّهایه آن که حقیقت قلب ســلیم اســت به 
تفســیری که از اهل بیت واردشــده که ملاقات کند حق را در صورتی که غیر حق 
در آن نباشد به دست آورد؛ و سلامت قوای ملکیه و ملکوتیه گم شده قاری قرآن 
باشد که در این کتاب آسمانی این گم شده موجود است و باید با تفکر استخراج 

کند« )خمینی، 1378: 20(. آن 

1-4. تفسیر قرآن به قرآن بر اساس غرض کلی قرآن کریم
بیان گردید که مجموعه آیات قرآن کریم به مثابه یک کل واحد، دارای حقیقتی 
اســت که مقصدی حقیقی را دنبال می کند. اولین ثمره این نگرش این اســت که 
بــا توجــه بــه این هــدف کلی، می توان و  بایســت هر یــک از آیات قــرآن را ناظر به 
دیگــر آیــات قــرآن، تفســیر نمــود. از ســوی دیگر و در یــک حرکت رفت و برگشــتی 
میــان غــرض کلــی قرآن و فهــم آیات، تفســیر قــرآن به قرآن، خــود می توانــد ما را 
بــه غــرض کلی قــرآن کریم نزدیک تر نمــوده و علم اجمالی مــا در ارتباط با غرض 
را بــه علــم تفصیلــی مبدّل ســازد. علامــه طباطبایــی در بیان زیبایــی در این باره 
لت  می نویســد: »ایــن از شــگفتی امــر قــرآن اســت کــه هیچ یــک از آیــات آن از دلا
و ثمــر دهــی بــاز نمی افتنــد و هــر زمان آیــه ای به آیه دیگر که مناســب آن اســت، 
ضمیمــه شــود، حقیقتــی از حقائــق بکر و تــازه را نتیجه می بخشــد و آیه ســوم نیز 
آیه اول را تصدیق می کند و بر آن شهادت می دهد« )طباطبایی، 1417: 1 / 73(. 
لازم به ذکر اســت که وجه تمایز نظریه علامه طباطبایی در روش تفســیر نســبت 
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بــه ســایر مفســرانی کــه به نوعــی از روش قرآن به قــرآن نیز بهــره برده انــد، دقیقاً 
بــه همیــن نقطــه بازمی گردد. بــرای نمونه آیت الله خوئی که در مــواردی از تناظر 
میــان آیــات در تفســیر خــود بهــره می برد، مانند بســیاری از مفســران بــر این باور 
گر مفسر بر اساس ضوابط و اصول مقرّره عقلائیه که اصول محاوره ای  است که ا
نیــز گفتــه می شــود و اصول لفظی یــا اصول عقلایی نیــز نامیده می شــود، از قرآن 
مطالبی را اســتنباط کند، مســیر درســت را پیموده و گرفتار تفسیر به رأی نخواهد 
شــد )خوئی، 1430: 267(. این در حالی اســت که علامه طباطبایی معتقد اســت 
یکــی از شــاخص های مهم تفســیر به رأی ایجــاد تناظر میان متن قــرآن با متون 
کتفا نمودن به اسلوب های زبان عربی در فهم کلام الهی است.  عادی بشری و ا
ایشــان در توضیــح ایــن نــگاه می نویســد: »زمانــی کــه ما بــا جمله ای از کلام بشــر 
روبه رو می شــویم، بــدون درنگ قواعد معمول ادبی را دربــاره آن اعمال نموده و 
کم قضایی  مراد گوینده را از آن کشف می کنیم؛ همچنان که این روش را در محا
و اقرارها و شــهادت ها و ســایر امــور در آنجا نیز معمول می داریــم؛ زیرا کلام آدمی 
بــر اســاس همین قواعد زبانی بیان می شــود و هر گوینده ای بــه اتکای آن قواعد 
سخن می گوید و می داند که شنونده اش نیز آن قواعد را اعمال می کند و تک تک 
کلمــات و جمــلات را بــر مصادیــق حقیقــی و مجــازی کــه علــم لغــت در اختیارش 
گذاشــته، تطبیــق می دهد؛ اما بیان قرآنی بر این مجــرا جریان ندارد، بلکه کلامی 
است که الفاظش در عین اینکه از یکدیگر جدایند به یکدیگر متصل هم هستند، 
بــه ایــن معنــا که هر یک بیانگر دیگری و به فرموده علی )علیه الســلام( شــاهد بر 
مــراد دیگری اســت« )طباطبایــی، 1417: 3 / 76(. این ســخن علامــه طباطبایی 
بــه معنــای نفــی ضرورت کاربــرد قواعد و اســالیب زبــان عربی در فهــم کلام الهی 
کید ایشــان بر این نکته اســت که به کارگیری اسلوب های بیانی،  نیســت؛ بلکه تأ
گام نخســت و ابتدایی تفســیر اســت و گام نهایی و مهم تر در جهت تفســیر آیات 
الهــی که حتی ممکن اســت در برخی موارد موجــب تجدید نظر در نتایج گام اول 
شــود، همانا تلاش برای برقرار ســاختن ارتباط میان آیات با یکدیگر و فهم آن ها 
در پرتو غرض و مقصد کلی قرآن کریم است. بر این اساس، نباید به مدلول یک 
کتفاء نمــوده، بدون  آیــه و آنچــه از بــه کار بــردن قواعد زبــان عربی می فهمیــم، ا

اینکه ســایر آیات مناســب با آن را مورد دقت و اجتهاد قرار دهیم.
امام خمینی نیز همراستا با نگاه علامه، معتقد است غالب مفسران قرآن در طول 
تاریــخ، گرچــه ادعــای توجه به مــراد مؤلف که خداوند متعال اســت را داشــته اند 
امــا عمدتــاً به ایــن بلیه گرفتارشــده اند که به جای تلاش برای فهــم مقصد و مراد 
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خــدای متعــال از قــرآن کریــم، در مقدمات ظاهــری آن متوقــف مانده اند. وی در 
مقــام آسیب شناســی جریانــات تفســیری می نویســد: »و اینکه اســتفاده مــا از این 
کتــاب بــزرگ بســیار کم اســت، برای همین اســت کــه یا بــه آن نظر تعلیــم و تعلم 
گر نظــر تعلیم و  ... و یــا ا نداریــم و فقــط قرائــت قــرآن می کنیــم بــرای ثواب و اجــر
 ، تعلّم داشــته باشــیم، بــا نکات بدیعیــه و بیانیه و وجوه اعجــاز آن و قدری بالاتر
جهــات تاریخــی و ســبب نــزول آیات و اوقات نــزول و مکی و مدنی بــودن آیات و 
ســور و اختلاف قرائات و اختلافات مفســرین از عامّه و خاصه و دیگر امور عرضیه 
ج از مقصــد کــه خــود آن هــا موجــب احتجــاب از قــرآن و غفلــت از ذکــر الهی  خــار
اســت، ســروکار داریم بلکه مفســرین بزرگ ما نیز عمده همّ خود را صرف در یکی 
از ایــن جهــات یا بیشــتر کرده و بــاب تعلیمات را به روی مــردم مفتوح نکرده اند« 

)خمینی، 1378: 192(.

2-4. توجه به غرض کلی هر سوره از قرآن کریم
عــلاوه بــر وحــدت مقصــد و هــدف در مــورد مجمــوع آیــات قــرآن کریــم، ملاحظه 
می شود که هر سوره از سوره های قرآن نیز دارای هدف و مقصد خاصی می باشد. 
»ســوره« واژه ای اســت که چندین بار در قــرآن کریم به کاررفته اســت )توبة/ 86، 
/ 1(. ایــن واژه از نظــر لغــوی برگرفته از ماده »سُــور« و  یونــس/ 38، هــود/ 13، نــور
بــه معنــای دیواری اســت که شــهر را احاطــه می کنــد )فراهیــدی، 1409: 7 / 289؛ 
ازهــری، 1421: 13 / 35(. علامه طباطبایی ضمــن بهره گیری از معنای لغوی این 
واژه، از اســتعمال آن در قرآن برای گروهی از آیات کلام الله که به این وســیله در 
کنــار هم قرارگرفته و از دیگر آیات ممتاز شــده اند، اســتفاده می کنــد که میان این 
دســته از آیــات نوعی از وحــدت و در عین حال تمامیّت معنــا وجود دارد که هرگز 
میان قســمتی از این مجموعه یا میان دو ســوره دیگر یافت نمی شــود. متناســب 
بــا ایــن وحــدت خاص، اغــراض و مقاصد به دســت آمده از ســوره ها نیــز منحصر 
حِیم« در ابتدای هر ســوره، متعلّق به  حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ

بفــرد خواهــد بود که »بِسْــمِ الّلَ
آن غــرض خــاص خواهد بــود )طباطبایی، 1417: 1 / 16(؛ به بیــان دیگر، هریک 
از سوره ها درصدد افاده غرض معینی است که جز با حضور تمام آیات آن سوره، 
آن غــرض، محصــل نخواهد شــد. امام خمینی نیز در این بــاب به نوعی با علامه 
حِیم< در ابتدای هر  حْمَــنِ الرَّ هِ الرَّ طباطبایــی هم رأی و معتقد اســت که >بِسْــمِ اللَّ
ســوره، نــه به »أســتعین« یــا امثــال آن، بلکه بــه کل آن ســوره تعلّق دارد. ایشــان 
در توضیح این مطلب می نویســد: »اســم الله تمام مشــیت اســت به حســب مقام 
ظهــوری و مقــام فیض اقدس اســت به حســب تجلی احدی و مقــام جمع احدی 
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اســماء اســت به حســب مقام واحدیت و جمیع عالَم است به اعتبار احدیت جمع 
کــه کــون جامــع اســت و مراتــب وجود اســت در سلســله طولیــه صعودیــه و نزولیه 
و هــر یــک از هویــات عینیــه اســت در سلســله عرضیــه؛ و به حســب هــر اعتباری 
در اســم، معنــای »الله« فــرق می کنــد؛ زیــرا کــه آن مســمای آن اســماء اســت و به 
حســب هر ســوره ای از سور قرآن شــریف که متعلق »بسم الله« در لفظ و مظهر آن 
در معناســت« )خمینــی، 1380: 651(. امــام خمینــی در ادامــه به این نکته اشــاره 
« تعلق گرفته بــه آن، می تواند  ِ

می کنــد کــه گرچه اصــل معنــای ســوره و »بِسْــمِ الّلَ
حقیقتی غیبی داشــته باشــد که دســت عموم مردم از آن کوتاه است؛ اما در مقام 
« در ابتدای هر ســوره و تعلق آن به محتوای آن سوره  ِ

ظاهر نیز حضور »بِسْــمِ الّلَ
بیانگــر لــزوم رجــوع بــه غــرض و محتــوای جامــع ســوره برای کشــف نحــوه تعلق 

حِیم< به آن است. حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ ظاهری >بِسْــمِ اللَّ

3-4. پی جویی غرض در هر سیاق، به مثابه روش فهم آیات قرآن کریم
علاوه بر آنچه در مورد محوریت غرض و مقصد در ارتباط با مجموع قرآن کریم و 
نیز تک تک سوره های آن گفته شد، ذکر این مطلب نیز ضروری است که سیاقی 
کــه آیــات در آن قرارگرفته انــد نیــز در قرآن کریم دارای غرض خاصی اســت که در 
فهــم آیــات دخالــت دارد. در حقیقت، اعتقاد به ســیاق را می تــوان یکی از ثمرات 
نگاه مقاصدی دانســت که بر اســاس آن مقصد کلی خداوند متعال از نزول قرآن 
کریم در ســوره ها و از ســوره ها به ســیاق هایی که آیات در آن قرارگرفته اند، سرازیر 
می گردد. استفاده از سیاق در روش تفسیری علامه طباطبایی از جایگاه ویژه ای 
برخــوردار اســت، آن ســان که بیــش از دو هزار بار به نقش ســیاق در تفســیر آیات 
کنعانی، 1384: 41(. بــرای نمونه صاحب المیزان در تفســیر  اشــاره نمــوده اســت )
ونَ مُخْتَلِفِين< )هود/118(، 

ُ
ةً واحِدَةً وَ لا یزال مَّ

ُ
اسَ أ جَعَلَ النَّ

َ
ک ل بُّ وْ شاءَ رَ

َ
آیه: >وَ ل

با در نظر گرفتن سیاق آیه، مراد از وحدت مورد نظر در آیه را رفع هرگونه اختلاف 
ل، نظر مفســرانی را که مراد آیه را  و تفرقــه در امــر دین می داند و با همین اســتدلا
رفــع اختیــار و اضطرار به تســلیم در برابــر خداوند یا رفع اختلاف ســلایق و احوال 
می داننــد را مــردود اعــلام می کنــد )طباطبایــی، 1417: 11 / 64(. امــام خمینی نیز 
در برداشــت های تفســیری خود از نقش ســیاق در تفســیر آیات بهره می گیرد. به 
مَــا یهْتَدِی لِنَفْسِــهِ وَمَــن ضَلَّ 

َ
عنــوان نمونــه ایشــان دربــاره آیه: >مَــنِ اهْتَــدَی فَإِنّ

ا< 
ً
بِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُــول ا مُعَذِّ خْرَی وَمَا كنَّ

ُ
رَ أ زْ رَةٌ وِ رُ وَازِ ا تَزِ

َ
یهَا وَل

َ
مَــا یضِــلُّ عَل

َ
فَإِنّ

ا  )اســراء/ 15( تصریــح می نمایــد کــه مراد از عــذاب به کاررفتــه در عبــارت: »وَمَا کنَّ
« بــه جهــت قــرار گرفتن آیه در ســیاق آیــات قیامت، 

ً
ــی نَبْعَــثَ رَسُــولا بِیــنَ حَتَّ مُعَذِّ
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لت بــر قاعده برائت داشــته  عــذاب اخــروی اســت و بــه همیــن روی می توانــد دلا
باشــد )خمینی، 1418: 3 / 208(. ایشــان همچنین در مواضع متعددی با استفاده 
از ســیاق به تبیین مفهوم آیات پرداخته اند )خمینی،1415: 1 / 275 و 1421 الف: 

2 / 132؛ 1421 ب: 2 / 659(.

5. برداشت استقللی خارج از سیاق از آیات در پرتو غرض کلی
گرچــه تفســیر مبتنی بر ســیاق از مبانی مهم رویکــرد مقاصدی در فهم قرآن کریم 
ج از سیاق  به شــمار می رود؛ اما این به بدان معنی نیســت که برداشــت هایی خار
در فهــم و تفســیر آیات به کلــی مردود تلقی گردد؛ زیرا یکــی از آثار نگاه مقاصدی 
این اســت که با وجود اینکه هر آیه می تواند در قیاس با محتوای ســوره و سیاقی 
که در آن قرارگرفته، پیام داشــته باشــد، همان آیه می تواند مســتقل از ســیاق، در 
قیاس با مقصد کلی قرآن کریم نیز افاده معنا داشــته باشــد. علامه طباطبایی در 
ایــن بــاره به مبنایی روایی اشــاره می کند که بر اســاس آن می توان به آیات قرآن 
به گونــه ای نگریســت کــه در عیــن گرفتــن معنــا از آیه بــا توجه بــه مخصص های 
موجــود، از عمــوم همــان آیه نیــز حقیقتی از حقائــق و یا حکم جدیــدی از احکام 
ثابــت شــود )طباطبایــی، 1417: 1 / 260(. از نمونه هــای ایــن قاعــده می تــوان به 
عَبُون< )انعام، 91( اشــاره کرد که 

ْ
هُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فىِ خَوْضِهِمْ یل عبــارت قرآنــی: >قُلِ اللَّ

می تــوان از هریــک از اجزای آن به تنهایی معنایی مســتقل را اســتخراج نمود. به 
هُ ثُمَّ ذَرْهُمْ  هُ ثُمَّ ذَرْهُمْ<، >قُلِ اللَّ هُ<، >قُلِ اللَّ ایــن ترتیب هریــک از عبارات >قُلِ اللَّ
عَبُون< دارای معنایی مســتقل 

ْ
هُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فـِـى خَوْضِهِمْ یل فـِـى خَوْضِهِــمْ< و >قُــلِ اللَّ

خواهنــد بــود. در ایــن بــاب، گرچــه لازم اســت دغدغــه برخــی از محققــان جهت 
پرهیــز از دور شــدن از ظاهــر و مــراد الهــی مــورد توجــه جدی قــرار گیــرد )مصباح 
یزدی، 1365: 10(؛ اما توجه به این نکته ضروری می نماید که خروج از سیاق در 
پرتو منظومه معارف قرآنی و ذیل غرض هدایتی مجموع قرآن کریم، امری کاملاً 
کمال که کلامی به  قابل قبول خواهد بود. گفتنی است در برخی موارد مانند آیه ا
صــورت معترضه بیان شــده یا در مواردی مثل آیه تطهیــر که قرائنی دال بر ظهور 
ج از ســیاق،  معنا در غیر معنای ســیاق در آن وجود دارد، برداشــت اســتقلالی خار
امــری ضــروری اســت و در چنیــن مواردی، ایــن امــر اختصاصی بــه کلام خداوند 
متعــال نــدارد. در ادامه به عنوان نمونه به دو مورد از مواردی که می توان علاوه 
ج از ســیاق هــم از آن  لت می کنــد، برداشــت خار بــر معنایــی کــه ســیاق بــر آن دلا

داشت، اشاره می گردد:
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1-5. تفسیر آیه »نفی سبیل«
صُــونَ بِكمْ  بَّ ذِينَ یتَرَ

َّ
خداونــد متعــال در آیه 141 ســوره مبارکه نســاء می فرمایــد: >ال

ینَ نَصِيبٌ  كافِرِ
ْ
مْ نَكــنْ مَعَكــمْ وَ إِنْ كانَ لِل

َ
 ل

َ
ــوا أ

ُ
هِ قال كــمْ فَتْــحٌ مِنَ اللَّ

َ
فَــإِنْ كانَ ل

قِیامَةِ 
ْ
هُ یحْكمُ بَينَكمْ یوْمَ ال مُؤْمِنِينَ فَاللَّ

ْ
یكمْ وَ نَمْنَعْكمْ مِنَ ال

َ
مْ نَسْتَحْوِذْ عَل

َ
 ل

َ
وا أ

ُ
قال

مُؤْمِنِينَ سَــبِيلاً<. مبتنی بر ســیاق ایــن آیه که به 
ْ
ى ال

َ
یــنَ عَل كافِرِ

ْ
ــهُ لِل ــنْ یجْعَــلَ اللَّ

َ
وَ ل

ینَ  كافِرِ
ْ
ــهُ لِل ــنْ یجْعَــلَ اللَّ

َ
بیــان احــکام الهــی در روز قیامــت می پــردازد، عبارت >وَ ل

مُؤْمِنِيــنَ سَــبِيلاً< بر ایــن مطلب دلالــت دارد که برتری نهایــی در روز قیامت 
ْ
ــى ال

َ
عَل

از آن مؤمنــان اســت و در آن روز، ایــن مؤمنــان هســتند کــه بر کافران غلبــه کرده و 
کافــران راهی برای ســلطه گری بــر مؤمنان نخواهند داشــت )طباطبایــی، 1417: 5 
/ 116(؛ تفســیری کــه روایــات نقل شــده در منابع اهل ســنت از امیــر المومنین علی 
)علیه الســلام( نیــز مؤیــد آن اســت )طبــری: 1412: 5 / 214(. بــا ایــن حــال، علامــه 
طباطبایــی بــه این نکته تصریح می کند که می توان از این آیه برداشــت اســتقلالی 
هم داشــت؛ در این صورت اســت که قاعده مذکور در آیه، در دنیا نیز شــامل حال 
مؤمنان خواهد بود )طباطبایی، 1417: 5 / 121(. وی این برداشــت از آیه را مســتند 
به روایتی از حضرت علی بن موســی الرضا )علیهماالســلام( قرار می دهد که در آن، 
امام )علیه الســلام(، ســبیل را به حجت تفســیر نموده و بر این اســاس دلالت آن را 
شــامل دنیــا و آخــرت می داند. در این روایت، به این نکته مهم اشــاره می شــود که 
ممکن است مؤمنان در دنیا به ظاهر مغلوب کافران قرارگرفته و به فیض شهادت 
نائل شــوند؛ آن ســان که بســیاری از انبیاء بنی اسرائیل توســط این قوم به شهادت 
رسیدند لکن این مؤمنانند که با داشتن حجت بالغ در برابر کافران، پیروز واقعی و 
نهایی میدان هستند و این امر در دنیا نیز محقق خواهد بود )ابن بابویه، 1378: 2 
/ 203(. گفتنی است از دیرباز این عبارت قرآنی مورد توجه مفسران و علمای بزرگ 
قرارگرفتــه و مســتندِ بــه وجود آمدن قاعده ای با عنوان »نفی ســبیل« شــده اســت. 
ابن شهرآشــوب که از مفســران متقدم امامی اســت، این عبارت را به مثابه حکمی 
عام می داند که در تمامی احکام جریان خواهد داشــت )ابن شهرآشــوب، 1369: 2 
/ 212(. علامــه طباطبایی نیز مانند بســیاری از مفســران، بــه این عبارت به عنوان 
قاعــده ای عــام در آثــار خود اشــاره نموده و از ایــن عبارت در معنی عــام خود بهره 

برده است )طباطبایی، 1387: 36(.
امــام خمینی که عمدتاً در مباحث فقهی خود متعرض این آیه شــده، تخصیص 
لــت بر قیامت دارد را نادرســت  ایــن عبــارت بــه ســیاقی کــه در آن قرارگرفته و دلا
دانســته و آن را بــه صــورت مطلــق می پذیــرد. البتــه ایشــان بــه این نکتــه توجه 
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می دهــد کــه در نظــر گرفتــن صــدر و ذیل آیــه یــا چشم پوشــی از آن، می تواند در 
لــت ایــن عبارت تأثیرگذار باشــد. وی معتقد اســت بدون در نظــر گرفتن صدر  دلا
هِ< وجود دارد، »سَــبیل« در همان معنای 

ّ
كمْ فَتْحٌ مِــنَ اللَ

َ
آیــه کــه در آن تعبیر >ل

لغــوی خــودش یعنــی راه و طریــق به کاررفته اســت؛ بنابراین این عبــارت بر نفی 
لــت دارد؛ زیرا خداوند در مراحل  مطلــق طریــق - اعم از تکوینی و تشــریعی - دلا
کــرم )صلی الله  و مــوارد مختلــف بــا تأییدهای فــراوان مادی و معنــوی، پیامبر ا
گر ایــن عبارت با توجه به صدر و  علیــه و آلــه( و مؤمنان را یاری کرده اســت؛ اما ا
هِ< و ذیل: 

ّ
كمْ فَتْحٌ مِــنَ اللَ

َ
: >ل ذیــل آیه در نظر گرفته شــود و تناســب میــان صدر

ــهُ< رعایت گردد، »ســبیل« به ایــن معنا خواهد بــود که خداوند 
ّ
ــنْ یجْعَــلَ اللَ

َ
>وَ ل

هیــچ نصیبــی از فتــح به کفــار نداده و پیــروزی ظاهری آنان را از نــگاه خود فتح 
نمی دانــد. امــام خمینــی در ادامــه تذکــر می دهــد وجــود ایــن مناســبت موجــب 
نمی شــود آیه به نفی ســبیل تکوینی انصراف یابد بلکه بعید نیست مفاد این آیه 
همچنــان بیانگــر مطلــق نفی ســبیل و ســلطه کفار بــر مؤمنان، اعــم از تکوینی و 
تشــریعی، باشــد )خمینی، 1421 ب: 2 / 724(. ایشان سپس در مواضع متعددی 
بــه عنــوان قاعــده ای عــام به ایــن عبــارت اشــاره و از آن اســتفاده نموده اســت 

)خمینــی، 1389، 1 / 409 و 4 / 91(.

2-5. تفسیر آیه »اهل الذکر«
از دیگــر نمونه هــای قرآنــی در این باب، می توان به آیه 43 ســوره نحل اشــاره کرد 
یهِمْ 

َ
 رِجــالاً نُوحی إِل

َ
نا مِنْ قَبْلِک إِلاّ

ْ
رْسَــل

َ
کــه خداوند متعــال در آن می فرماید: >وَما أ

مُونَ<. این آیه با تفاوتی بســیار اندک در ســوره 
َ
كرِ إِنْ كنْتُمْ لا تَعْل هْلَ الذِّ

َ
وا أ

ُ
فَسْــئَل

انبیــاء نیــز تکــرار می شــود )انبیاء/ 7(. علامه طباطبایی معتقد اســت ســیاق ســوره 
مُونَ< در آن قــرار گرفته، 

َ
كــرِ إِنْ كنْتُــمْ لا تَعْل هْــلَ الذِّ

َ
وا أ

ُ
نحــل کــه عبارت: >فَسْــئَل

خ داده و برای  بیانگر خلط میان نظام تشــریع و تکوین اســت که از جانب کافران ر
آن هــا ایــن تصــور را وجــود آورده کــه در صورتــی کــه خداونــد ایمــان آوردن آن ها را 
خ می دهد و بر این اســاس، فرستادن رسول  اراده کرده باشــد، این ایمان لامحاله ر
هْلَ 

َ
وا أ

ُ
جایگاهی نخواهد داشــت. اینجاســت که خداوند متعال با خطاب: >فَسْــئَل

مُونَ<، کافران را به پرسش از اهل کتاب دعوت می نماید تا 
َ
كرِ إِنْ كنْتُمْ لا تَعْل الذِّ

به بطلان تصور خود پی برده و بدانند در گذشته نیز نظام تشریع الهی با فرستادن 
انبیا برقرار بوده است )طباطبایی، 1427: 12 / 256(. همین مطلب در سوره انبیاء 
کید اســت؛ زیرا کفار که در رســالت یک بشــر عادی از ســوی  به نوعی دیگر مورد تأ
خدای متعال، در تردید هستند، مورد خطاب قرارگرفته تا به سراغ اهل کتاب رفته 
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و حقیقت را از آن ها در این باره جویا شــوند )همان، 14 / 254(. این در حالی اســت 
كرِ< را  هْلَ الذِّ

َ
کــه صاحــب المیزان در مواجهه با تعداد قابل توجهــی از روایات که >أ

اهــل بیــت )علیهم الســلام( معرفــی می نمایند، معتقد اســت که بیان ایــن طائفه از 
روایات، مبتنی بر دلالت اســتقلالی آیات قرآن اســت. ایشــان خاطرنشــان می ســازد 
مُونَ< به صورت یک 

َ
كرِ إِنْ كنْتُــمْ لا تَعْل هْــلَ الذِّ

َ
وا أ

ُ
در صورتــی که عبارت: >فَسْــئَل

واحد معنایی و مســتقل از موردی که درباره آن نازل شده، نگریسته شود، پرسشگر 
هر فردی خواهد بود که امری از معارف حقیقی بر او مخفی مانده باشــد و پرســش 
گاهی داشــته باشــد. علامه طباطبایــی در مقام  شــونده نیــز فردی اســت که بر آن آ
تدقیــق بیشــتر بحــث، می نویســد: »گرچه فردی که از آن پرســش صــورت می گیرد 
از لحــاظ مفهومــی عام اســت؛ اما از نــگاه مصداقی مخصوص به اهــل بیت پیامبر 
)صلــی الله علیــه و آلــه( خواهد بود؛ زیرا ذکر، بر اســاس روایات یا بــه پیامبر اطلاق 
شده و یا به قرآن و در هر دو صورت این اهل بیت )علیهم السلام( هستند که اهل 
پیامبــر و قــرآن محســوب می شــوند« )همــان: 12 / 284(. همــان گونه کــه ملاحظه 
می شــود علامــه طباطبایی، در عین اینکــه معنای عبارت را با توجه به ســیاق ذکر 
غ از دلالت سیاق  می کند، معنای دیگری بر اســاس نگرش مســتقل به عبارت و فار
ح کــرده و بر آن صحه می گذارد. بررســی آثار امام خمینــی نیز بیانگر آن  را نیــز مطــر
است که نگاه تفسیری وی در مورد این آیه، قرابت زیادی به نظر علامه طباطبایی 
دارد. ایشان ضمن ابحاث اصولی خود و به مناسبت بیان نکاتی در باب اجتهاد و 
تقلید، به این نکته اشاره دارد که گرچه ظهور آیه انصراف در علمای یهود و نصارا 
كرِ< را  هْلَ الذِّ

َ
و ارجــاع مشــرکان به آن هــا دارد لکن روایات فراوانی وجود دارد کــه >أ

منحصــر در اهــل بیت )علیهم الســلام( می دانــد )خمینــی، 1420: 2 / 452(. بدیهی 
اســت اقتضای جمع این دو تفســیر در کنار یکدیگر که یکی مبتنی بر ظهور آیه در 
دل ســیاق و دیگری مبتنی بر ادله روایی اســت، همانا پذیرفتن برداشت استقلالی 

ج از سیاق از آیات در پرتو غرض کلی قرآن خواهد بود. خار

نتیجه 
- تفســیر مقاصدی رویکردی نوین در عرصه مطالعات تفســیری است که در عین 
دغدغه مندی برای حل مسائل روز جامعه، بر توجه به قصد مؤلف به عنوان یکی 
کیــد دارد و نظریه مرگ مؤلــف را مردود  از مهم تریــن ارکان فهــم نــص دینــی نیــز تأ

می شمارد.
-  امــام خمینــی و علامه طباطبایی دو تن از مفســران و اندیشــمندانی هســتند که 
به صورت متمایز رویکرد مقاصدی در فهم دین و به ویژه قرآن کریم را مورد توجه 
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کید نموده اند. قرار داده و بر لزوم بازگشت به این اصل مهم تأ
کیــد بــر ضــرورت توجه به مقاصــد بر این باور اســت که  -  امــام خمینــی ضمــن تأ
کنون به عنوان تفســیر شــناخته می شود، تفســیر حقیقی قرآن به حساب  آنچه تا

نمی آید.
-  از نگاه علامه طباطبایی نیز بزرگترین نقص موجود در غالب مسالک تفسیری، 
»تطبیق« است؛ به این معنا که بیش از آنکه مفسر به دنبال مقصود خدای متعال 
ج بر آیات قرآن کریم تحمیل می کند، بدون آنکه  باشــد، آراء و انظار علمی را از خار

مدالیل آیات بر آن ها دلالت داشته باشد.
-  تعریف تفسیر از نگاه علامه طباطبایی بر دو رکن اساسی: »بیان معانی آیات« و 

»کشف مقاصد« استوار است.
-  نگاه آسیب شناســانه علامه طباطبایی به عموم مســالک تفســیری کاشف از آن 
اســت کــه همه اختلافــات و نقایص بــه رکن دوم یعنی کشــف مقاصــد بازمی گردد؛ 
زیــرا در رکــن اول یعنی فهم مدلول ظاهری مفردات و عبارات قرآنی، هیچ اختلافی 

میان مفسران وجود ندارد.
-  از جمله مهم ترین نمودهای تســری رویکرد مقاصدی در اندیشــه های تفسیری 
امــام خمینــی و علامــه طباطبایی این اســت که هــر دو معتقد بــه حقیقت واحدی 
هستند که مجموعه آیات قرآن کریم به مثابه یک کل واحد، ذیل آن حقیقت قرار 

می گیرند و متناسب با آن هدف به ایفای نقش می پردازند.
-  ثمــره ایــن اعتقاد آن اســت کــه با توجه به این هدف کلی، می بایســت هر یک از 

آیات قرآن را ناظر به دیگر آیات قرآن، تفسیر نمود.
-  در یــک نــگاه جزئی تــر، هر ســوره از ســوره های قــرآن نیز در صدد افــاده هدف و 
مقصــد خاصی می باشــد کــه جز با حضور تمــام آیات آن ســوره، آن غرض، محصل 

نخواهد شد.
-  توجه به سیاق و غرض آن و در نظر گرفتن آن به عنوان قرینه ای مهم در فهم 
آیات یک ســوره، ثمره مهم دیگر نگاه مقاصدی که در آراء و اندیشــه های تفسیری 

امام خمینی و علامه طباطبایی قابل پیگیری است.
-  مبتنــی بــر رویکــرد مقاصــدی، بــا وجــود اینکــه هــر آیــه می توانــد در قیاس با 
محتــوای ســوره و ســیاقی کــه در آن قرارگرفتــه، پیــام داشــته باشــد، همــان آیه 
می توانــد مســتقل از ســیاق، در قیــاس با مقصــد کلی قــرآن کریم نیز افــاده معنا 

باشد. داشته 
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